
  پاسخ آمریکا به پیشنهاد اروپا درباره احیای برجام اگرچه 
همراه با برخی اختلاف نظرها بود اما در کلیت به نظر می رسد 
مواضع ایران و آمریکا برای احیای برجام به هم نزدیک شده 
است. در چنین شرایطی اگر توافقی صورت بگیرد دارای چه 

ویژگی هایی است؟
هنوز به صورت روشن و شفاف پاسخ طرفین در اختیار افکار عمومی 
قرار نگرفته و به همین دلیل نمی توان به صورت دقیق در این زمینه 
اظهار نظر کرد. با این وجود ما امیدواریم مواضع طرفین به هم نزدیک 
شده باشد و دو کشور به سمت توافق حرکت کنند. هنوز ابهامات زیادی 
پیرامون برجام وجود دارد که تا زمانی که این ابهامات به صورت معقولی 

مرتفع نشود نمی توان به خوبی در این زمینه 
قضاوت کرد. واقعیت این است که اگر عنوان 
می شود ایران و آمریکا در مواضع خود تغییر 
ایجاد کرده اند این خبر نیز نیازمند تأیید 
رسمی است و با گمانه زنی نمی توان درباره آن 
قضاوت کرد. در ماه های اخیر گمانه زنی های 
مختلفی در این زمینه وجود داشته که بیشتر 
از حد شایعه فراتر نرفت و در همین حد باقی 
ماند. در شرایط کنونی کشورهای اروپایی 
و یا مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مسائلی را مطرح می کنند اما هنوز مسئولان 
جمهوری اسلامی و آمریکا به صراحت در 
این زمینه صحبت نمی کنند تا بتوان براساس 
اظهارات مقامات دو کشور شرایط را ارزیابی 

کرد. امروز همچنان ما با ابهاماتی در زمینه آینده احیای برجام 
مواجه هستیم که طرفین چه رویکردی را در پیش گرفته اند و چگونه 
می خواهند خواسته های یکدیگر را در نظر بگیرند و پاسخ مناسبی به آن 
بدهند. ایران در ماه های گذشته همواره روی این موضوع تأکید داشت 
که ایالات متحده باید تضمینی بدهد که مانند دوران ترامپ از توافق 
خارج نشود. این یک خواسته معقول  است اما سوال اینجاست که آمریکا 
چگونه می تواند چنین تضمینی به ایران بدهد و آیا ساختار تصمیم گیری 
درآمریکا به این صورت است که بتواند چنین تضمینی به ایران بدهد 
یا خیر؟ ما نباید از کشور دیگری بخواهیم که به صورت یک طرفه تعهد 
بدهد. این اتفاق شدنی نیست و هیچ کشوری حاضر نیست چنین تعهدی 
به کشور دیگر بدهد. اگر هم چنین اتفاقی رخ بدهد ابهامات جدیدی را 

به وجود می آورد. 
  اگر آمریکا چنین تعهدی بدهد چه ابهاماتی ایجاد خواهد 

شد؟
من معتقدم بیش از آنکه به دنبال این باشیم که ایران یا آمریکا و یا 

هر کشور دیگری تعهد بدهد باید به دنبال شکل گیری یک پروتکل 
الحاقی جدید باشیم. دستورالعملی که در مذاکرات گذشته منجر به 
امضای برجام شد مورد توجه قرار نگرفت و همین موضوع باعث شد که 
آمریکا در دوران ترامپ احساس آزادی عمل کرده و به راحتی از توافق 
خارج شود. این پروتکل الحاقی باید شامل این موضوع باشد که همه 
کشورهایی که آن را امضا کرده اند نسبت به اجرای آن متعهد هستند و 
هیچ کشوری حق ندارد از پروتکلی که امضا کرده عدول کند. در چنین 
شرایطی اگر کشوری از این دستورالعمل عدول کند باید شامل برخی 
تنبیهات شود که در این دستورالعمل آمده است. این تنبیهات نیز 
می تواند شامل تنبیهات بین المللی، دوجانبه یا چند جانبه باشد. برخی 
تعهد ها در برجام لازم و ضروری است و فقدان 
آن باعث خسران و چالش های جدیدی خواهد 
شد. اگر این وضعیت در برجام نیز وجود داشت 
ترامپ به راحتی نمی توانست از برجام خارج 
شود. یکی از مهم ترین اقدامات ایران در احیای 
برجام باید جبران این کمبود در مذاکرات قبلی 
برجام باشد. نباید این تعهد را به صورت شعاری 
و به عنوان مطالبه مطرح کرد و بلکه باید آن را 
به صورت علمی و حقوقی در مذاکرات پیگیری 
کرد و در نهایت نیز به نتیجه رساند. چنین 
تعهدی باید از مقررات بین المللی پیروی کند 
تا برای همه کشورها قابل احترام باشد. نکته 
دیگر اینکه این تنبیهات نیز باید مشخص و 
شناخته شده باشد. این تنبیهات می تواند 
شامل تنبیهات اقتصادی، مالی و سیاسی باشد. یکی از این تنبیهات 
که می تواند جنبه تأثیرگذاری زیادی داشته باشد ارجاع پرونده کشور 
خاطی به شورای امنیت سازمان ملل است. در چنین شرایطی سازمان 
ملل می تواند تصمیماتی بگیرد و تنبیهاتی در نظر بگیرد که برای همه 

کشورها لازم الاجرا خواهد بود. 
  حامیان دولت عنوان می کنند در احیای برجام ایران 
امتیاز های بیشتری نسبت به برجام داشته است. در رقابتی که 
بر سر امتیازگیری بیشتر از طرف مقابل وجود داشته کدام کشور 

امتیاز های بیشتری به دست آورده است؟
من این نوع طرز تفکر برای امتیازگیری از طرف مقابل که برخی آن 
را دنبال می کنند  نمی پذیریم و معتقدم یکی از دلایلی که مذاکرات 
تاکنون به نتیجه نرسیده است استفاده از همین طرز تفکر بوده است. 
کسانی که در حال مذاکره هستند باید این موضوع را درک کنند که 
مذاکرات هسته ای رقابت برای امتیازگیری بیشتر نیست. این مذاکرات 
با این هدف برگزار می شود که مشکلات طرفین حل شود. به همین 

دلیل نیز هنگامی که مذاکرات به نتیجه می رسد همه طرفین از مواهب 
آن استفاده می کنند.  برخی که چنین رویکردی را دنبال می کنند تنها 
برای اهداف سیاسی خود تلاش می کنند. در واقع برخی به دنبال این 
هستند که به افکار عمومی جامعه بگویند که ما دستاوردهای بیشتری 

به دست آورده ایم. من به کسانی که چنین 
رویکردی را در دستور کار خود قرار داده اند 
توصیه می کنم رویکرد خود را تغییر بدهند. 
مذاکرات هسته ای میدان امتیازگیری از 
یکدیگر نیست. این مذاکرات به صورت 
جمعی برگزار می شود تا مشکلات به صورت 
جمعی حل شود. این توافق باید به شکلی 
تنظیم شود که برای همه طرف های مذاکره 

امتیاز به همراه داشته باشد. 
  اگر احیای برجام محقق شود دولت 
در ایران چگونه باید از فرصت های 
پیش آمده استفاده کند؟ مهم ترین 

اولویت ها در این زمینه چیست؟
برای  نباید  ما  نخست  مرحله  در 
نتیجه گیری درباره وضعیت مذاکرات عجله 
کنیم. ما هنوز هیچ نشانه و علائم متقنی 
نداریم که مذاکرات قرار است به نتیجه برسد 
و یا تاکنون رسیده است. از سوی دیگر ما 
هنوز نمی دانیم اگر قرار است برجام احیا شود 
چه فوائدی برای کشورهای طرف مذاکره 
خواهد داشت. ما تنها امیدواریم که اتفاقات 
خوبی در این زمینه رخ بدهد و مذاکرات 
برای کشورهای طرف مذاکره نتیجه بخش 
باشد. با این وجود هنوز پاسخ دقیقی برای 
اینکه در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد 
نداریم. ما باید مسیری که کشورهای مختلف 
در ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی را مورد 
بررسی و ارزیابی قرار بدهیم تا بتوانیم به این 
جمع بندی برسیم که چه اتفاقی رخ داده که 

وضعیت مذاکرات به این نقطه رسیده است. این وضعیت درباره دوران 
احتمالی پس از احیای برجام نیز خواهد شد. طرف های مذاکره باید 

حقوق همه طرف ها را محترم بشمارند. 
  بایدن و رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری روی احیای 
برجام تأکید داشتند. با این وجود و به رغم صحبت هایی که در 
ابتدای ریاست جمهوری هر کدام مطرح شد اما تصمیم گیری 

درباره برجام با تأخیر زیادی همراه بود. مهم ترین دلایل تأخیر 
در تصمیم گیری برای احیای برجام چیست؟

واقعیت این است که اقدامی که ترامپ برای خارج شدن از برجام 
انجام داد اقدامی بسیار پیچیده تر از آنچه تصور می شود بود و پیامدهای 
منفی و مخرب زیادی به همراه داشت. این اقدام 
ترامپ از یک طرف به منافع آمریکا آسیب زد 
و از سوی دیگر به ایران و کشورهای اروپایی 
ضرر و زیان رساند. به همین دلیل جبران این 
وضعیت و حل مشکلاتی که به وجود آمده کار 
آسانی نیست. نکته دیگر اینکه حسن نیت 
آقای بایدن و رئیسی به معنای این نیست که 
مشکلات حل شده است. حسن نیت به تنهایی 
کافی نیست و نمی تواند مشکلات را حل کند. 
در نتیجه موضوع اصلی حسن نیت طرفین 
نیست اگرچه آغاز خوب و موثری است. اصل 
قضیه هنر مذاکره کردن و حل کردن مشکلات 
است. در این مرحله بوده که شاهد مشکلاتی 
بوده ایم. سوءتفاهم ها از سوی طرفین مذاکره 
کار را برای همه مشکل کرد. اگر امروز طرف های 
مذاکره به این نتیجه برسند که این سوءتفاهم ها 
سازنده نبوده می توانند به نزدیک شدن مواضع 
به یکدیگر امیدوار باشند. رویکردی که می تواند 
باعث شود مذاکرات به نتیجه برسد. پس از آن نیز 
در مرحله پس از احیای برجام به مرحله اجرای 
صحیح و سالم برجام برسیم. اجرای برجام نیز به 
صورت صحیحی و سالم عملی نخواهد شد مگر 
اینکه یک پروتکل الحاقی جدید تنظیم شود 
که همه طرفین مذاکرات به اجرای آن متعهد 
و موظف شوند. تنها در چنین شرایطی است که 
می توان نسبت به اجرای برجام خوشبین بود. ما 
باید استعداد بازنگری در رویکردهای اشتباه را در 
خودمان به وجود بیاوریم. ما باید از این استعداد 
برخوردار باشیم که هرلحظه در رویکردهای 
خود در عرصه بین المللی تجدیدنظر کنیم و در صورت لزوم آنها را تغییر 
بدهیم. اگر  دولت می خواهد نام نیکی از خود برجای بگذارد باید تنگناها 
را بشکافد و بن بست ها را از بین ببرد. باید رابطه با جهان را گسترش 
بدهیم تا کشورهای جهان نیز وارد بده بستان اقتصادی با ایران شوند. در 
چنین شرایطی وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود و دولت می تواند 

مدعی باشد به مردم و کشور خدمت کرده است. 
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یــادداشــت
لزوم احیای برجام 

هفته دولت معمولا شاهد افتتاح ها و عملکردهای 
مثبت و موثر دولتمردان در حوزه های مختلف هستیم که 
در جهت رضایتمندی مردم اقدام می کنند. اما این دولت 
از یک سال گذشته نیز که روی کارآمده برخلاف وعده ها 
هنوز نتوانسته آنطور که باید در حل مشکلات اقتصادی 
مردم تاثیر گذار ظاهر شود و مهم ترین مشکل جامعه 
یعنی مشکلات اقتصادی که اتفاقا دولت نیز به گفته خود 
برنامه های بسیار مدونی برای آن داشت هنوز حل نشده 
و مردم در وضع معیشتی خوبی بسر نمی برند. نگاهی به 
عملکرد یکساله دولت در حوزه اقتصادی نشان می دهد 
که نه تنها نسبت به مدت یکساله مشابه در سال گذشته 
شرایط بهتر و قیمت ها پایین نیامده؛ بلکه شاهد افزایش 
قیمت  ها نیز بوده ایم، چنانکه اگر نگاهی به سیر صعودی 
مایحتاج عمومی مردم بیندازیم می بینیم که به عنوان 
مثال برنج در زمانی که دولت سیزدهم روی کارآمد 30 
هزار تومان بود، اما امروز همان کالا 130 هزار تومان 
است. یا حلب روغن نباتی 90 هزار تومان بود و الان به 
400 هزار تومان رسیده است. هرچند که در سایر کالاهای 
مصرفی نیز این افزایش را داشته ایم. حال باید این سوال 
از مردم پرسیده شود که آیا واقعیت این عملکرد یکساله 
را موفقیت آمیز تلقی می کنند یا انتقاداتی به این رویه 
دارند؟ لذا به نظر می رسد که برای تغییر  حرکت به سمت 
پیشرفت  باید شاهد تغییراتی در تیم مدیران اقتصادی 
دولت باشیم. مثلا آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور 
است اما مشخص نیست در کدام حوزه اقتصادی تخصص 
دارد یا اگر سابقه آقای محسن رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور را ببینیم صرفا عقبه اش به جبهه و جنگ بر 
می گردد. لذا اگر تغییراتی در ترکیب تیم اقتصادی دولت 
رخ ندهد انتظار نمی رود که شرایط رو به جلو و بهتر شود. 
مگر اینکه مساله برجام به زودی حل و فصل شود، توافق 
به انجام برسد و پول های بلوکه شده ایران در کشورهای 
مختلف به کشور بازگردد و بتوانیم نفت بفروشیم تا 
شرایط اقتصادی بهتری داشته باشیم. اما اگر روند امور 
به همین نحو باشد و برجام احیا نشود نمی توان چندان 
موفقیتی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم برای دولت 
متصور شد. دولت باید برجام را احیا کند و اگر پول های 
بلوکه شده آزاد شد و توانستیم نفت بیشتری بفروشیم 
پول آن هزینه مشکلات اقتصادی و کارهای زیربنایی 
شود نه اینکه به مسائل در درجه اهمیت چندم اختصاص 

پیدا کند. 

نگـــــاه
 صندلی وزارت بین وزرای احمدی نژاد 

دست به دست می شود؟ 

 انتظار اصول گرایان از رئیسی 
برای ترمیم کابینه 

روزی نیست که مجلس یازدهم که اعضای کابینه را 
با رأی بالا تأیید کرد، از وزرا انتقاد نکند یا با امضای یک 
طرح استیضاح، دست به تهدید دولت نزند. عملکرد کابینه در 
یک سال اخیر برخی از حامیان دیروز دولت را در صف منتقدان 
قرار داده است. خارج از گود مجلس هم هستند اصولگرایان و 
حامیانی از دولت که زمزمه ترمیم کابینه و تغییر برخی وزرا 
را مطرح می کنند، از باهنر تا بادامچیان و... اختلاف نظر در 
تیم اقتصادی دولت که در عملکرد آنها نیز نمود پیدا کرده از 
جمله دلایل طرح چنین درخواستی از سوی پارلمان و بیرون 
از پارلمان است.  در این میان برخی زمزمه های خبری حکایت 
از تغییر وزیر راه و شهرسازی دولت دارد، کسی که روزگاری 

دورتر در دولت احمدی نژاد سکاندار وزارت نفت بود. 
  شایعه بازداشت مرد سایه وزارت راه

طرح این شایعات همزمان با اخباری غیررسمی مبنی بر 
بازداشت مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی در برخی رسانه ها 
بود. ماجرا از این قرار است که چند روز پیش مشاور عالی 
و بازرس ویژه رستم قاسمی، یعنی  محمد قاسم مکارم در 
وزارتخانه دستگیر می شود. آنطور که گفته می شد قاسم مکارم 

دست راست  رستم قاسمی است. 
  جانشین رستم کیست؟

در این شرایط حتی نیکزاد نیز به عنوان جایگزین قاسمی 
معرفی شد؛ به گونه ای که گویا محمد مخبر، معاون اول دولت، 
از علی نیکزاد برای اداره وزارت راه برنامه خواسته و نیکزاد هم 
برنامه خود را ارائه کرده است. این در حالی است که منابع 
نزدیک به نیکزاد، این موضوع را رد کردند؛ اما خبر ملاقات 
وی با قاسمی تأکیدی بر احتمالاتی بود که دراین باره داده 
می شد. پس از انتشار این خبر، »هادی یوسف پور آذری«، 
مشاور و رئیس دفتر ویژه وزیر راه در توئیتر نوشت: لحظاتی 
پیش جناب آقای دکتر نیکزاد به منزل مهندس رستم قاسمی 
که مهره های ستون فقراتشان به خاطر حادثه ای آسیب دیده 
بود، تشریف آورند و شایعات مذاکره با  ایشان برای وزارت را 

به کلی تکذیب کردند. 
  نشانه هایی از تغییر در کابینه

نام رستم قاسمی به عنوان گزینه ای برای حذف از کابینه 
چندین بار است که مطرح می شود؛ به نظر می رسد که او به 
وزارتی کمتر از وزارت نفت قانع نبود تا آنجا که به هنگام دفاع 
خود در مجلس نیز آن را به نوعی مطرح کرد. اما گویا وزارت راه 
و شهرسازی نیز برای او اقبالی به دنبال نداشت. یک بار شایعه 
کناره گیری اش به دلیل بیماری سخت عنوان شد. در آن زمان 
گمانه زنی ها هم نام سعید محمد به عنوان جایگزین به  میان 
آمد؛ اما سرنوشت به گونه ای دیگر رقم خورد. یک بار دیگر در 
پنجم مهر 1400 نیز اخباری مبنی بر استعفای رستم قاسمی، 
وزیر راه و شهرسازی، در فضای مجازی دست به دست شد. این 
اخبار فضای مجازی باز هم با حکایت از بیماری وزیر همراه 
بود و خبرسازان تأکید داشتند که وزیر مجبور است برای 
طی روند درمان استعفا دهد. حتی خبر هایی از بستری شدن 
چندروزه وزیر در بیمارستان و تحت عمل جراحی قرارگرفتن 
روده او منتشر شد. حتی گفته می شد که پس از طرح این 
موارد همچنان صحبت از استیضاح و برکناری اش در مجلس 
مطرح بود؛ اما بنا به برخی از اخبار کناره گیری عبدالملکی، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانع از آن شد که نام قاسمی 

به جدیت در این زمینه مطرح شود. 
  تغییر کابینه در دستورکار

اما از قدیم گفته اند »تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها«، 
اینکه گاهی در عالم سیاست انتشار برخی از اخبار غیررسمی 
برای گرفتن بازخورد و پالس های مثبت و منفی در جامعه و 
محافل سیاسی است موضوعی متداول است؛ اما بسیاری بر این 
باورند که وزرای اقتصادی دولت نتوانستند آنطور که بایدوشاید 
برای حل مشکلات این حوزه ایفای نقش کنند و بسیاری از 
وعده هایی که هنگام معرفی به نمایندگان مردم داده اند اینک 
به بایگانی سپرده شده است. اکنون مخالفان رستم قاسمی، 
معتقدند در مدت وزارت او طرح نهضت ملی مسکن پیشرفتی 
نداشته است. بسیاری هم مخالفتش با احیای برجام را دلیل 
دیگری برای برکناری او عنوان می کنند و شاهدش را توئیت 
رستم قاسمی با هشتک »برجام یزیدیان« می دانند. باید دید 
این زمزمه ها کم کم آرام می گیرد یا رئیسی دست به تغییری 

دیگر در کابینه اش می زند. 
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 حجت الاسلام ناصر قوامی  
نماینده اسبق مجلس

خبـــــر
معاون سیاسی وزیر کشور: 

 استاندار تراز انقلاب 
نسبت به دین مردم دغدغه دارد

معاون سیاسی وزیر کشور، دغدغه مندی نسبت به دینداری 
جامعه را ویژگی استاندار تراز انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: 
رویکرد دولت سیزدهم توجه به تقویت ارتباط دولت با مردم 
و تعمیق مردمی سازی امور است. محمدرضا غلامرضا به 
مناسبت هفته دولت به قم رفت تا با آیات و مراجع عظام تقلید 
دیدار و گفت وگو کند. وی با اشاره به وظایف معاونت سیاسی 
وزارت کشور اظهار کرد: کسی که می خواهد فضای سیاسی 
کشور را مدیریت کند، خودش نباید کار سیاسی انجام دهد؛ 
بنابراین ما تلاش می کنیم که معاونت را به مسیر واقعی آن 
بازگردانیم. غلامرضا با بیان اینکه ما مجری سیاست های 
نظام هستیم، ادامه داد: معاونت سیاسی وزارت کشور متولی 
سیاست های داخلی است. در حوزه تقسیمات کشوری اگرچه 
برای ما اجرای قانون مهم است ولی توجه به مناطق محروم 
هم اهمیت دارد. تقسیمات کشوری به گونه ای انجام خواهد 
شد که توازن در توزیع ظرفیت ها و امکانات برقرار شود. 
وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم نسبت به نقش مردم و 
احزاب در تصمیم سازی ها هم رویکرد مثبتی دارد. معاون 
سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: از نظر وزیر کشور استاندار 
تراز انقلاب اسلامی، استانداری است که علاوه بر مسائل 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نسبت به دین مردم 
دغدغه مندانه با بهره گیری از ظرفیت های حوزه علمیه، 

برنامه ریزی دقیق و مسئولانه داشته باشد. 

بیش از آنکه به دنبال 
این باشیم که ایران یا 
آمریکا و یا هر کشور 
دیگری تعهد بدهد باید 
به دنبال شکل گیری یک 
پروتکل الحاقی جدید 
باشیم. دستورالعملی که 
در مذاکرات گذشته منجر 
به امضای برجام شد 
مورد توجه قرار نگرفت 
و همین موضوع باعث 
شد که آمریکا در دوران 
ترامپ احساس آزادی 
عمل کرده و به راحتی 
از توافق خارج شود. 
این پروتکل الحاقی باید 
شامل این موضوع باشد 
که همه کشورهایی که آن 
را امضا کرده اند نسبت به 
اجرای آن متعهد هستند و 
هیچ کشوری حق ندارد 
از پروتکلی که امضا 
کرده عدول کند

مذاکرات هسته ای میدان 
امتیازگیری از یکدیگر 
نیست. این مذاکرات به 
صورت جمعی برگزار 
می شود تا مشکلات به 
صورت جمعی حل شود. 
این توافق باید به شکلی 
تنظیم شود که برای همه 
طرف های مذاکره امتیاز 
به همراه داشته باشد

 مهدی مطهرنیا مطرح کرد: 

 تبادل پاسخ بین ایران و آمریکا
تقابل یا تحمل؟

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: روش فعلی که 
در آن آمریکا و ایران پاسخ شان به پیش نویس توافق را رد 
و بدل می کنند، تفاوت زیادی با مذاکرات در وین ندارد 
در هر حال ایران و آمریکا مذاکره مستقیم ندارند و شاید 
این روش به لحاظ اینکه پاسخ مکتوب و مستند است 
و هزینه ها هم کم می شود، بهتر باشد.  مهدی مطهرنیا 
درباره رد و بدل شدن پاسخ ها میان ایران و آمریکا و 
طولانی شدن این مسیر گفت: واقعیت روی صحنه تحت 
تاثیر زنجیره تقابل و تحمل میان واشنگتن و تهران در 
جریان است که در زمان فعلی تحت تاثیر حلقه میانی 
»تحمل« است. اینکه مذاکرات باید به توافق برسد یا 
ادامه یابد و شکستی برای آن متصور نیست، در چارچوب 
همین زنجیره قرار دارد. حتی اگر توافقی شود، هر عقل 
سلیمی می داند این توافق تنها تنفسی است در میانه 
تعارض. نه تهران تغییر موضع داده است و نه واشنگتن 
از مواضع خود کوتاه آمده است. تنها ادبیات آنها تغییر 
کرده است و اتفاقا همان گونه که قبل از روی کار آمدن 
بایدن گفتم، بایدن بسیار خطرناک تر از ترامپ است. 
وی ادامه داد: الان آمریکایی ها افکار عمومی را در دو 
بخش نخبگان و توده ها به این سمت بردند که آمریکا 
می خواهد توافق کند و سیاست خاورمیانه خود را تغییر 
داده است یا می خواهد آن را رها کند اما اینها آگاهی های 
انحرافی است. آمریکا خاورمیانه را ترک نخواهد کرد و 
صرفا سیاست خاورمیانه ای خود را به روز می کند و در 
سیاست هایش در نهایت نظم جدیدی را دنبال می کند 
که در آن ایران از رو در رویی با آمریکا خارج شود، حتی 
اگر این مساله هزینه بالایی داشته باشد. این کارشناس 
مسائل بین الملل تصریح کرد: آمریکا تلاش دارد پرونده 
هسته ای را به سمت اختلافات پادمانی ایران و آژانس 
سوق دهد. به نظر ایران پافشاری کرده است که به جای 
اینکه همه تحریم ها برداشته شود و یا سپاه از لیست 
تحریم خارج شود، مسائل پادمانی دیگر دنبال نشود. با 
این اقدام آمریکا محور تقابل ایران با آمریکا به رو در رویی 
ایران با آژانس کشانده می شود. به این ترتیب زمینه برای 
فشار بیشتر به تهران در افکار عمومی آماده می شود. 
مطهرنیا اظهار کرد: از این رو در دوره »تحمل« دو جانبه 
زمینه های تعارض بیشتر با ایران از طریق محوریت قرار 
دادن آژانس و مشروعیت آن در برخورد با اتهامات پادمانی 
موجود در ارتباط با ایران مطرح است. وی خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها نمی خواهند مرگ برجام را اعلام کنند و ایران 
هم تحت فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها در ماه های 
آینده با مشکل روبه رو خواهد شد، از این رو توافق و ادامه 
مذاکرات را می طلبد. از این رو تهران نیز با وجود بسیاری 
از دلایل برای خروج از برجام در آن باقی مانده است و به 
نظرم این کار معقولانه ترین کار بوده است.  این کارشناس 
مسائل بین الملل درباره ادامه کار با رد و بدل شدن 
پاسخ ها یا بازگشت به وین و مذاکرات در آن چارچوب 
تصریح کرد:  تمایز چندانی بین این دو الگو وجود ندارد. 

دریچـــــه
 آرمان ملی-  احسان انصاری: پاسخ آمریکا به احیای برجام در حالی به دست  ایران رسیده که هنوز اطلاع دقیقی از محتوای این پاسخ وجود ندارد. آنچه تاکنون از جزئیات این پاسخ 
منتشر شده نشان می دهد که ایران و آمریکا هر چند در جزئیات با هم اختلافاتی دارند اما رویکردی که در پیش گرفته اند به سمت احیای برجام است. اتفاقی که اگر رخ بدهد وضعیت ایران 
در فضای بین المللی تغییر خواهد کرد و ایران می تواند از فضای به وجود آمده احیای برجام به سود خود استفاده کند. »آرمان ملی« برای ارزیابی این وضعیت با دکتر پیروز مجتهدزاده 
تحلیلگر روابط بین الملل گفت وگو کرده است. مجتهدزاده معتقد است: »حسن نیت آقای بایدن و رئیسی به معنای این نیست که مشکلات حل شده است. حسن نیت به تنهایی کافی 
نیست و نمی تواند مشکلات را حل کند. در نتیجه موضوع اصلی حسن نیت طرفین نیست اگر چه آغاز خوب و موثری است. اصل قضیه هنر مذاکره کردن و حل کردن مشکلات است. در 
این مرحله بوده که  شاهد مشکلات زیادی بوده ایم. سوءتفاهم ها از سوی طرفین مذاکره کار را برای همه مشکل کرد. اگر امروز طرف های مذاکره به این نتیجه برسند که این سوءتفاهم ها 

سازنده نبوده می توانند به نزدیک شدن مواضع به یکدیگر امیدوار باشند. رویکردی که می تواند باعث شود مذاکرات به نتیجه برسد.« در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

 دکتر پیروز مجتهدزاده در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

باید به دنبال شکل گیری یک پروتکل الحاقی جدید باشیم
     مذاکرات هسته ای رقابت بر سر امتیازگیری بیشتر نیست                      مذاکرات هسته ای جمعی است و باید همه از آن سود ببرند                          باید هر کشوری از برجام جدید خارج شد تنبیه شود          

      مذاکرات هسته ای درگیر سوءتفاهم ها شده است                         آینده احیای برجام در هاله ای از ابهام است                                 حسن نیت بایدن و رئیسی به تنهایی برای احیای برجام کافی نیست

 

  ریشه بحران در روابط ایران و عربستان که به قطع روابط 
دوکشور مسلمان و همسایه منتهی شد را باید در کجا جست و 

جو کرد؟
ریشه،  قطع شدن روابط ایران و عربستان را باید در ورود نیروهای 
غیرمسئول و با منطق اعمال روش های غیر رسمی، غیرسیاسی و غیر 
دیپلماتیک جست و جو کرد. البته برای کنکاش بیشتر در این زمینه باید 
مطالعات بیشتری صورت گیرد که این نیروهای غیر مسئولی که اقدام به 

حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری ریاض در مشهد کردند؛ 
آیا تصمیم شخصی آنها بوده یا نیروهای دیگری در پشت صحنه حمله 
به سفارت حضور داشتند. جست و جو در این مورد مسئولیت نیروها و 
سازمان های امنیتی و اطلاعاتی است.  باید با سرعت عمل بیشتری نسبت 

به اقدامات خلاف قانون این نیروها و هم در آرام 
کردن فضا بین ایران و عربستان، عمل شود. در 
این صورت دیگر شاهد چنین اقداماتی در ایران 

علیه سفارتخانه سایر کشورها نخواهیم بود. 
  دولت سیزدهم در سایه نگاه به شرق 
بهبود رابطه با کشورهای همسایه را در 
دستور دارد. بدون برجام و رفع تحریم های 
با  رابطه  بهبود  سمت  به  حرکت  ایران 

کشورهای همسایه امکان پذیر است؟
 تاثیرات عامل خارجی در روابط دو جانبه 
محل بحث ناظران، کارشناسان و محققان 
روابط بین المللی است. حقیقت امر این است 
که عامل خارجی و یا نظام بین المللی موجود، 
روابط  در  درصدی  تاثیرات صد  نمی تواند 
کشورهای همسایه داشته باشد. در این معنا که 
کشورها خود اراده سیاسی مستقلی در محدوده 
سیاسی و زمانی دارند و این اراده می تواند در 
روابط کشورها نقش ایفا کند. ملاحظه کردیم 
که اتفاقاتی به وجود آمد که کشورهایی که 
متهم به تبعیت از آمریکا هستند، در مواقعی 
هم به دستورات آمریکا و کشورهای غربی عمل 
نکردند. این کشورها فضای مانور محدودی دارند 

و اگر تشخیص دهند روابط با همسایه ها به نفع آنهاست؛     می توانند از 
خطوط قرمز عبورکنند. خطوط قرمز، جاده ای از ممنوعیت هاست که البته 
جاده های فرعی هم دارند و در این حاشیه هاست که کشورهای عربی 

می توانند تصمیم گرفته و اقدام کنند. در این محدوده ها کشورها می توانند 
رابطه دوجانبه خود را گسترش دهند. بنابراین به دور از بحث نظم تحمیلی 
از سوی کشورهای بزرگ و غربی ملاحظه کردیم در دوره آقای بایدن و 
بعد از تهاجم روسیه به اوکراین،  رئیس جمهور آمریکا از عربستان و امارات 
درخواست کرده بود که قیمت نفت را کاهش 
دهند این دو کشور چندین ماه به این خواسته 
عمل نکردند تا اینکه بایدن رسما به عربستان 
سفر کرده و در ملاقات های حضوری تلاش 
شد این کشورها را مجاب به افزایش تولید 
نفت کنند با وجود این سفر، عربستان و امارات 
به صورت مطلق و صد درصد به این خواسته 
تمکین نکردند. بنابراین برقراری رابطه با 
کشورهای همسایه امکان پذیر است به این 
شرط که این رابطه را بر ضد کشور ثالث تعریف 
نکنیم. در این معنا اگر رابطه ایران و عربستان 
توسعه یابد، نباید این رابطه را به عنوان به 
چالش کشیدن نقش آمریکا در کشورهای 
همسایه مطرح کرد. در این معنا که تاثیر 
محیط بین المللی و نظم بین المللی بر توسعه 
روابط کشورها صد یا صفر درصدی نیست. این 
مورد بنا به ظرفیت کشورها و امکان استفاده از 

حواشی قابل استفاده است. 
  سطح تعاملات ایران و عربستان 
در پس گفت وگو های مستقیم و غیر 
مستقیم به میزانی رسیده است که روابط 
دو کشور احیا شود و شاهد بازگشایی 

سفارتخانه های دو طرف باشیم؟
 بله. این امکان با در نظر گرفتن سایر شرایط منطقه ای و بین المللی 
وجود دارد. اما اگر این شرایط دچار اختلال شود  یا متغیرها به حالتی از 

نوسان منفی وارد شود،  احتمال احیای رابطه بین ایران و عربستان تضعیف 
خواهد شد. برای نمونه در دوره آقای بایدن امکان برقراری رابطه بین ایران 
و عربستان افزایش یافته است اما اگر جمهوری خواهان در قدرت قرار گیرند 
و افرادی از نمونه های ترامپ گونه قدرت بگیرند و یا کنگره و سنای آمریکا 
بیشتر در دست جمهوری خواهان قرار گیرد؛ باز هم این احتمال ضعیف تر 
خواهد شد. از این رو باید تمام این عوامل را سنجید و در نظر گرفت تا شرایط 

به ثبات تمایل بیشتری داشته باشد. 
  تحولاتی هم اکنون در عراق در حال شکل گیری است. حال 

منافع ایران، عربستان و آمریکا از روی کار 
آمدن دولت های مختلف در این کشور تا 
چه میزان بر رابطه دو جانبه تهران و ریاض 

اثرگذار است؟
 تاثیر این مورد اگر از مورد قبل یعنی بهبود 
رابطه ایران با غرب بیشتر نباشد، کمتر نیست. 
شرایط عراق حتما روی روابط ایران و عربستان 
اثرگذار خواهد بود. عربستان به تحولات عراق 
اهمیت می دهد و هر جریان و گروهی در عراق 
قدرت بیشتری پیدا کند و آن گروه و جریان به 
ایران نزدیک تر باشد،  برای عربستان سیگنال 
غیر مثبتی تحلیل خواهد شد و اگر در عراق 

نیروهای نزدیک به عربستان تمایل بیشتری بیابند، برای ایران یک شرایط 
دارای بار منفی تلقی خواهد شد. متأسفانه در عراق و عربستان جریان های 
سیاسی مسلط می شوند که از توان ورود به محاسبات جدید تری در منطقه 
عاجزند و به جای محاسبه بر روی امکان همکاری در منطقه از هم فاصله 
می گیرند. بنابراین هم عربستان، هم عراق و هم ایران باید به سمتی حرکت 
کنند که از فضای تقابل و خشونت خارج شوند. این طور به نفع کل منطقه 

عمل می کنند. 
  آتش بس در یمن تا چه میزان بر آرایش آرامش بین ایران و 

عربستان اثر گذار است؟

یمن نیز یکی از مولفه هایی است که بر رابط دو سویه این دو کشور 
اثر گذار است. عربستان بر ترازویی ایستاده که یک کفه آن یمن و کفه 
دیگر آن عراق است. بنابراین اگر عربستان در یمن به تفاهم و راه حل های 
مسالمت آمیز برسند به آرامش بیشتر در مورد ایران خواهد رسید. در عراق 
نیز همین طوراست. اگر در این کشور عربستان به راه حل هایی برای نزدیکی 
منافع خود به منافع تهران برسد، بیشتر به ایران احساس نیاز خواهد کرد. 
عربستان از ترازوی عراق و یمن به رابطه با تهران می نگرد. از این منظر 
ریاض هر مقدار از اعمال نفوذ در عراق امتناع کند، زمینه را افراهم می کند تا 
ایران در مسائل منطقه و تعریف حدود همکاری 

و ایفای نقش در یمن هم بهتر عمل کند. 
  در حال حاضر تل آویو در پس ایران 
هراسی که به واسطه پرونده هسته ای در 
منطقه و توسط آمریکا به وجود آمده، 
روابط خود را با کشورهای حوزه خلیج 
فارس افزایش داده است. ایران در دوره 
جدید می تواند در برابر این گسترش رابطه 

ایستادگی کند؟
مساله اسرائیل با سایر روابط کشورها در 
منطقه تفاوت دارد. به این علت که تل آویو هرجا 
درمنطقه پا گذاشته به دنبال تخریب روابط آن 
کشور با ایران بوده بلکه به دنبال تسلط بر نظام ها و سیستم های امنیتی 
واقتصادی این کشورها علیه ایران است.  همچنین به دنبال هژمون در 
مسائل اطلاعاتی و امنیتی است. ایران باید ضمن اینکه رابطه خود را به 
صورت عادی با این کشورهای همسایه پیش ببرد. باید دوستانه و برادرانه 
تذکرات خود را به این کشورها اعلام کند. همچنین هشدار لازم را به این 
کشورها بدهد که حضور و نفوذ عوامل و دستگاه های رژیم صهیونیستی در 
این کشورها به سمت بهره برداری از امکانات این کشورها حرکت خواهد 
کرد. به طوری که امکانات این کشورها را علیه جمهوری اسلامی بسیج 
خواهند نمود. بنابراین علاوه بر همکاری و توسعه رابطه عادی با کشورها 

باید به آنها توصیه کند که از تجربیات و تاریخ همکاری تل آویو با شاه ایران 
درس بگیرند. 

  چرا حال که برادرهای کوچک در حال گسترش روابط خود 
با تل آویو هستند اما برادر بزرگ یعنی عربستان به سمت توسعه 

رابطه خود با تل آویو حرکت نمی کند؟
این تفکر در بین تمامی کشورهای عرب خلیج فارس وجود دارد که 
اگر بخواهند روابط خود را با آمریکا و انگلستان توسعه دهند و از شر 
توطئه های این کشورها علیه حاکمیت خود ایمن شوند، باید از دریچه 
رژیم صهیونیستی وارد شوند. عربستان کمتر احساس نیاز به این موضوع 
می کند و ثانیا ورود به یک منطقه ممنوع و تحریم شده به عنوان مرکز 
حرمین شرفین و مقر سازمان همکاری های اسلامی را ممنوع می داند و خود 
را همواره در فاصله ای از این رابطه نگاه می دارد زیرا این رابطه در معنای 

تخریب این جایگاه مهم عربستان در جهان اسلام است. 
  پرونده هسته ای تهران و حل آن در کنار هم قرار گرفتن تهران 
و ریاض و بهبود رابطه این دو کشور تا چه میزان می تواند بر فاصله 

گرفتن کشورهای عربی از تل آویو اثر گذارد؟
عوامل زیادی وجود دارد و این کشورها باید آن عوامل را محاسبه کنند 
تا در مورد عدم گسترش رابطه با تل آویو تصمیم بگیرند. موضوعاتی مانند 
عادی شدن منطقه خاورمیانه از سلاح های تخریب جمعی و هسته ای باید 
در دستور مشترک کشورها باشد. تک تک این کشورها باید بر این موضوع 

و در آژانس انرژی هسته ای و کنفرانس های مورد پیگیری قرار گیرد. تا هم 
امنیت خود و هم امنیت کل منطقه را تضمین کرده و از بروز تنش و اقدامات 
خصومت آمیز جلوگیری کنند. در این صورت اتفاقات مثبتی در عدم 

توسعه روابط کشورهای منطقه با تل آویو را شاهد خواهیم بود. 
  در گذشته دور سیاست دو ستونه نیکسون برای ایران و 
عربستان در منطقه تعریف شده بود. اکنون در سفر بایدن به 
منطقه دیدیم که او چند کشور دیگر در منطقه را مسئول امنیت 
اعلام کرد. آیا چنین   گذاره ای می تواند موجب نزدیکی تهران و 

ریاض شود؟
قطعا ایران و عربستان این امکان را دارند که در ارتباط با امنیت در منطقه 
با یکدیگر همراه شوند. البته شرایط امروز با دوران نیکسون بسیار متفاوت 
است. در دوران کنونی روسیه موقعیت دیگری دارد، چین موقعیت دیگری 
گرفته است، جمهوری اسلامی ایران هم موقعیت متفاوتی دارد و حاضر 
نیست به عنوان عامل اجرای     سیاست های آمریکا در منطقه عمل کند. 
ایران حاضر است با همکاری کشورهای منطقه در ایجاد فضای سالم و 
تامین امنیت کل کشورهای منطقه و همچنین تامین منافع این کشورها 
حرکت کند. این عناصر تسریع امنیت که امنیت فیزیکی، روانی و اقتصادی 
است در یک پکیج باید تعریف شود و هر کدام از کشورها باید بخشی از آن 
را اجرایی کنند. با توجه به اینکه در دوران گذار به سر می بریم و آمریکا هم 
اعمال اقتدار قبلی را ندارد، می توان به نتیجه گیری جمعی در منطقه رسید. 

 صباح زنگنه در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

بهبود رابطه  تهران ریاض را به ضرر آمریکا تحلیل نکنیم
       عربستان از ترازوی عراق و یمن به رابطه با تهران می نگرد

این تفکر در بین تمامی 
کشورهای عرب خلیج 
فارس وجود دارد که اگر 
بخواهند روابط خود را با 
آمریکا و انگلستان توسعه 
دهند و از شر توطئه های 
این کشورها علیه حاکمیت 
خود ایمن شوند، باید از 
دریچه رژیم صهیونیستی 
وارد شوند. عربستان 
کمتر احساس نیاز به این 
موضوع می کند و ثانیا 
ورود به یک منطقه ممنوع 
و تحریم شده به عنوان 
مرکز حرمین شرفین و 
مقر سازمان همکاری های 
اسلامی را ممنوع می داند

آرمان ملی-  احسان اسقایی: ایران و عربستان به رغم 
اختلافات عمیق در حوزه های مختلف منطقه ای حتی 
قبل از انقلاب؛ همواره سطحی از روابط نسبی با یکدیگر را 
حفظ کرده بودند زیرا نه عربستان می توانست همسایگی 
خود را نفی کند و نه ایران می توانست موقعیت و همجواری 
با عربستان را نادیده بگیرد، اما برخی در تهران در دوران 
ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه  در اعتراض به اعدام 
شیخ نمر به سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگری 
این کشور در مشهد حمله کردند . حدود دو الی سه سال 
بعد مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم تهران و ریاض 
آغاز شد تا اینکه اخیرا اعلام شده که احتمال بازشدن 
کنسولگری های طرفین و بهبود روابط بین ایران و 
عربستان وجود دارد. به بهانه بررسی تحولات در رابطه 
ایران و عربستان و همچنین سایه هرگونه توافق ایران با 
آمریکا در پرونده هسته ای بر رابطه این دو کشور»آرمان 
ملی« با صباح زنگنه، کارشناس جهان عرب به گفت وگو 
پرداخته است. زنگنه معتقد است حتی اگر رابطه ایران 
و عربستان بهبود یابد؛ نباید این بهبود را به نفع جبهه 
ضدآمریکایی تحلیل کرد و باید تلاش نمود با نزدیک 
کردن دیدگاه ایران و عربستان روابط تهران و کشورهای 
عربی را بهبود داد. اقدامی که از قرار معلوم رئیس دولت 

سیزدهم به دنبال آن است. 

عربستان بر ترازویی 
ایستاده که یک کفه آن یمن 
و کفه دیگر آن عراق است. 
بنابراین اگر عربستان در 
یمن به تفاهم و راه حل های 
مسالمت آمیز برسند به 
آرامش بیشتر در مورد 
ایران خواهد رسید


